
 

   

  دين پژوهيتخصصي فلسفه دين، الهيات و  و مجله علمي/  راسفا
  1395 بهار و تابستان / 3شماره / دومسال 

  
  هگل وروح در انديشه ملاصدرا تعالي نسبت ميان حركت اشتدادي نفس و 

  
  2زهرا رضايي سرچقا/ 1حسن مهرنيا

  عضو هيأت علمي پرديس فاربي دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران فارابيفارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه از پرديس 

  
  چكيده

 است تا مراتب صيرورت نفس در انديشه ملاصدرا، به عنوان يكي از مهم اين نوشتار تلاش شدهدر 
ترين انديشمندان اسلامي، و مراحل بسط و تجلي تاريخي روح در منظومة فلسفي هگل را مورد 

قصد آن را دارد تا در  حركت جوهري دانيم، ملاصدرا با طرح نظريةچنانكه مي .بررسي قرار دهيم
موجودات  و همة تعميم دادهطبيعه لرا به ساحت مابعدانخست صيرورت موجود در عالم طبيعت  درجة

ثانياً، تلاش مي  .مطلق معرفي كند كمال متبه سعالم را داراي حركتي هدفمند، مستمر و اشتدادي 
كه ما  برساند؛اثبات به معاد و نظاير آن را  ،تجرد نفسموضوعاتي چون  كند با استناد بر اين نظريه،

از سوي ديگر، در ميان فيلسوفان . ايممنظر نخست به اين مقوله پرداخته در اين نوشتار تنها از
روح دمادم و اشتدادي  عرصه تجلّيرا  تاريخ كلِّكه اساساً  ،هگلانديشة ديالكتيكي  ،غربي برجسته
اني حكماي مسلمان داند؛ قرابت نزديكي با اين ديدگاه و رويكرد عرف مي ، به معناي خاص آن،مطلق
  . دارد

                                                 
1.. hmehrnia@ut.ac.ir 
2.  delfan1366tir@yahoo.com 
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تجلي "، و هگل از "تعالي نفس"از اين رو، در اين نوشتار ضمن بررسي معنا و مراد ملاصدرا از  
مقوله در ساحت عين و طبيعت و  همچنين ذهن و آگاهي دو ، به استفاده جدالي آنها از اين "روح

 - باب اين سير جدالي و بسترهاي فكريدر پايان به وجوه افتراق و اشتراك آنها در . اشاره خواهد شد
با تأكيد بر اين نكته كه كليد گشايش هر دوي اين نظام . فلسفي تحقق هر يك اشاره خواهيم نمود

ف آن را در ساحت نفس هاي فلسفي، مقولة حركت يا صيرورت مستمر ديالكتيكي است كه گاه مواق
    .نشينيم و گاه در ساحت طبيعتبه نظاره مي

  .هگل، ملاصدرا، صيرورت، حركت جوهري، روح، تاريخ: كليد واژه
  
  مقدمه .1
معروف است، » حركت جوهري«به  كه ،حركت بملاصدرا دربادانيم، رهيافت فلسفي  چنانكه مي 

به موجب . ه سابقه نداشته استگونبديناز آن  پيش نظري نو و بديع در عرصة فلسفة اسلامي است و
علوم و  فلسفه كلام، عرفان، هاي فكري زمان خويش از قبيل اين نظريه و متفرعات آن، او سنت

 ارائة باو اصالت وجود منطبق با شناسي  بر مبناي يك هستي و دهدقرار مي كنار همرا در  يقرآن
اما همگام با نقشي كه مبحث   .كند حركت عام و بنيادين عالم مادي را اثبات مي متعدد،براهين 

اصالت وجود و بخصوص بحث حركت جوهري در انديشه و نظام فكري ملاصدرا دارد، مفهوم 
. نيز در نظام هگلي تأثيرگذار است (Historicity) »منديتاريخ«و  (Geist / sprit) »روح«
 خودآگاهي، (Consciousness) آگاهي مفاهيمي چون وي وفلسفي  نظاماي كه درك  گونه به

(Conscience & Self-consciousness)مطلق  ، (Absolute)، منوط به و نظاير آن  1آزادي
  .اين مفهوم كليدي است درك

                                                 
 در او انديشه عمومي با مدل منطبق كه كند ارائه مي را اي چهارگانه قرائت هاي آزادي مفهوم تشريح در هگل.  1

 در او نظريه تاثير تحت آزادي مفهوم از هگل برداشت. رود پيش ميسمت نامتناهي  به متناهي از فلسفه و و منطق
 به) ناخودآگاه( »خود در هستي« از كه داند مي روح بستري براي حركت را تاريخ هگل كلي بطور. است تاريخ باره

 حركت« زيرا. است آزادي تحقق فلسفة تاريخ، فلسفه هگل نظر به. كند مي سير) آگاه خود( »خود براي هستي« جانب
  ).400-97و37: 1386هگل، : ك. ر( »است كور ضرورت از آزادي آگاهي، خود و است آگاهي خود جانب به تاريخ روح
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آيا حركت روح مطلق در نظام هگلي، همان حركت « :اما در اينجا اين پرسش اساسي وجود دارد كه 
آيا ميان نفس صدرايي و روح مورد نظر هگل پيوند و « ؛»اشتدادي نفس در حكمت صدرايي است؟

آيا صيرورت روح كه در نظام فلسفي هگل ظاهراً در مورد ذهن بوده و در يك « ؛»قرابتي وجود دارد؟
 ؛»كند؟گري ميصدرا در طبيعت جلوهبستر تاريخي جريان دارد، همان صيرورتي است كه از نظر ملا

   »م فلسفي عظيم و قويم چيست؟نقاط اشتراك و افتراق اين دو نظا
در . حركت، و به طور خاص حركت اشتدادي صدرايي خواهيم پرداختبه تبيين  نخستدر اين مقاله 

در پايان؛ . پردازيممندي در نظام فكري هگل ميادامه، به بررسي نقش و جايگاه مفهوم روح و تاريخ
و حركت افزون بر بررسي تطبيقي اصطلاح نفس و روح در نزد اين دو انديشمند، جايگاه بحث 

 هيمدمينشان  فيلسوف را مورد ارزيابي و داوري قرار خواهيم داد و نظام فكري اين دودر صيرورت 
خورد كه به ينه به چشم ميزم در اين فراواني با وجود اختلاف درمباني فلسفي آنها، وجوه اشتراك كه

  .نوبة خود شايان توجه است
  
  حركت جوهري عالم و به تبع آن، حركت اشتدادي نفس در انديشة ملاصدرا  .2

  از فيزيك تا الهيات حركت) الف
است و رد پاي آن را  بحث حركت و چيستي و ماهيت آن از ديرباز در نزد متفكران يوناني مطرح بوده

سماع توان در آثار زنون الئايي و به خصوص در نزد ارسطو به وضوح مشاهده نمود؛ آنگاه كه در  مي
هاي هر يك پرداخته و حركت را به لقمر و تحت القمر و بحث از ويژگيبه تبيين عالم فوق ا طبيعي

ي كه ؛ يا زمان)200-214: 1375گاتري،  ؛218-222: 1385ارسطو، (كند  مستقيم و مستدير تقسيم مي
در متافيزيك در بحث از مراتب عالم به بحث از محرك نامتحرك و نحوة ارتباط افلاك و عقول 

دليل نيست كه در انديشة متافيزيكي اسلامي نيز بحث  لذا بي). 484-489 :1378ارسطو، (پردازد  مي
  . از حركت، به خصوص در ذيل بحث از الهيات مطرح شده و از اهميت والايي برخوردار است

بيند كه علت قريب حركت،  رو، ملاصدرا نيز به تبعيت از جايگاه الهياتي مبحث حركت، لازم ميازاين
به بيان ديگر، علت قريب حركت، جز طبيعت . يك وجود متجدد و امري باشد كه ذات ثابتي ندارد
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وجود، شود كه هر جسمي از جهت  شيء نيست؛ بلكه تقوم جسم به جوهر است و از اين بيان ثابت مي
» نفس تجدد و انقضاء«چون معناي حركت عبارت است از . متجدد و از حيث هويت، سيال است

به عنوان » 1حركت جوهري«لازم به ذكر است كه ملاصدرا با طرح مسئله ). 51: 1381، ملاصدرا(
 اي كه به عنوان يك پديده» نفس انساني«يكي از مباني جاودانگي، درصدد بيان اين مطلب است كه 

قدر به خاستگاه آن عالم ماده و طبيعت است، همواره در مسير تكامل اشتداد وجودي قرار داشته و آن
صادقي، (اً داراي تجرد برزخي شده و جاودانه گردد تدهد تا اينكه نهايـ سير تكاملي خود ادامه مي

اثبات  بنابراين، حركت جوهري و اشتداد وجودي، نقش بنيادين در تحليل و). 276-274: 1388
به نظر ملاصدرا، هر يك از موجودات اين عالم، غايت و مقصدي متعالي دارند و لذا . جاودانگي دارد

اما غايت الغايات و نهايت آرزوي . بايد طي حركت و صيرورت ذاتي و جوهري بدان غايت نائل شوند
يي كه جز با تبدل ذاتي آرزو. آنها تعالي به مقام و مرتبة وجود انساني و بلكه مرتبة انسان كامل است

  ). 543: 1390شيرازي،  ؛كبير. (و حركت جوهري آن شيء ميسر نخواهد شد
  
  
  در حكمت متعاليهدر جوهر حركت ) ب

به هنگام بحث از حركت جوهري، ضمن بررسي و نقد  اسفار اربعهكتاب گرانسنگ  درملاصدرا 
 از حركت راميرداماد تعريف  نهايت، در حدي بودن تعريف آنان؛ به دليلحركت  گذشتگان ازتعاريف 

در اين  ).89، 1381، ملاصدرا ( گزيندداند، برميمي »علي الاتصالو بالقوه د موافاه حدو«كه آن را 

                                                 
بر اين باور بودند طبيعيات ارسطو  ي ازپيروبه سينا ابننظير اسلامي  نخستين فيلسوفاندر بحث از حركت، پيشتر .  1

. امكان پذير نيستجوهر  ةدر مقول آنو تحقق  دهدرخ مي» وضع ين وأ ،كيف ،كم« ةمقولچهار تنها در كه حركت 
مستلزم  يحركتبر اساس آن هر  جستند كه توسل ميدر حركت » بقاء موضوع ةشبه« بهدر اثبات مدعاي خود آنها 

، در آن صورت موضوعي شوداگر جوهر شيء در ضمن حركت جوهري دگرگون  لذا موضوعي است كه حركت كند و
، اشاره اول، هفتمالاشارات و التنبيهات، نمط  بوعلي سينا، :ك. جهت مزيد اطلاع ر .كار نخواهد بود براي حركت در

  .295 -296 ، صص1413، بيروت  موسسه النعمان
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 اتصال«حركت، و ديگري  »تدريجي بودن« يكي: مهم و اساسي تأكيد شده است ةدو نكتتعريف بر 
فعليت  ،اين حدودورزد كه  دانسته و تأكيد ميبالقوه  ضمن اينكه اكتساب اين حدود را .آن» و استمرار

چيزي را ترك  به صورت لاينقطعبه تدريج و  يشيء متحرك در هر حركتاز اين رو، . محض نيستند
اين زوال و حدوث  .رسد گذرد و به حالت ديگر مي از حالتي مي و يا يابد ي را ميجديد و چيز گفته

ديگر، هيچ امر ممتدي از بيان به  .دهد حركت را تشكيل ميكه ماهيت و طبيعت  ، چيزي استمستمر
. هاي بسيار فرض نمود ها يا عدم ب از سكونشود و نبايد حركت را مركّ ساخته نمي غيرممتداجزاء 

به نظر . بعد نيست دونب ،مركب از ذرات امتداد و جسمِ دونب ،مركب از آنات همچنان كه زمانِ
از خارج بر آن  و اين چيزي نيست كههويت و حقيقت آن است  ةلازم ،بودن حركت ملاصدرا، ممتد

ي فيلسوفان، تعريف ديگري را نيز براي حركت ارائه رخاز ب پيرويبه  ملاصدرا البته. تحميل شده باشد
در و  دهدرخ ميطبيعت ماده و حركت تنها در عالم احتمالاً توان دريافت كه  مي از آندهد كه  مي
 :استايشان در اين زمينه چنين  تعريف .1حركت شدقائل به توان  جردات نميماوراء طبيعت و م مورد

 اييشيعني در واقع  .)29: 1381ملاصدرا، ( »خروج الشيء من القوه الي الفعل تدريجاًالحركه «
سمت فعليت حركت كند و لبس بعد به ) يا استرسيس ارسطويي(به تدريج از حالت فقدان تواند  مي

كار يعني  اين. جديدي را كه نسبت به آن بالقوه است، كسب نموده و به فعليت برسانداللبس كمالات 
موجوداتي  تنها برايچنين حركتي اما واضح است كه . زوال تدريجي قوه و حدوث تدريجي فعليت

اما چنين تقريري با روح  .باشندبالقوه  ةو داراي جنب نبوده يت محضكه فعل بودخواهد  پذير امكان
كوشد در پرتو اين اصل تبيين نويني از مسائل دقيق طبيعي و  حركت جوهري كه اساساً مينظريه 

ارتباط نفس و بدن، معاد جسماني و نظاير آن به مابعدالطبيعي همچون خلق عالم، آفرينش مستمر، 
ما نيز در اين نوشتار بر آن هستيم تا از ميان ). 56: 1386اكبريان، ( سازگار نيستدست دهد، 

عات مختلفي كه ذيل بحث حركت جوهري مطرح شده اند، به مسئله حركت اشتدادي نفس موضو
  .بپردازيم

                                                 
چرا كه هگل افزون بر مراتـب  . كه در آن صورت، كار تطبيق ميان انديشه ملاصدرا و هگل، امري عبث خواهد بود.  1

امـوري   بيعت، تعالي مطلقِ آگاهي؛ و همچنين تعالي تدريجي آگاهي بشر در بستر تاريخ را كـه تشكيكي تكامل عالم ط
  . نمايدسوبژكتيو هستند، اثبات مي
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  مراتب اشتدادي نفس) ج
را مد نظر قرار مي  براي حركت جوهري ارائه مي كندملاصدرا يي كه ها در ذيل يكي از استدلال

نفس ناطقه و ادراك  ةمرتببه نهايتاً كه  ،تكاملي نفس حيوانيتدريجي و پس از بيان سير او  .دهيم
و رسيدن  كند را دنبال ميغايتي  خويش  دارد كه هر موجودي در سير تكاملي بيان مي ،رسد عقلي مي

بنابراين، پس از اينكه متحرك از . نه اتصال با آن امكان پذير استاتحاد  صورتغايت به اين به 
به نظر  .شود يان حركت، عين غايت ميدر پا ،كند عبور مي ي كه نسبت به آن بالقوه استمراتب كمال

عقل هيولاني پس از رسيدن به مرتبه توان گفت كه ميدر باب تكامل مراتب عقل نظري نيز  ايشان،
 ل ذاتي استشود و اين امر مستلزم حركت جوهري و تبد ال متحد ميبا عقل فع ،عقل بالمستفاد

تصورات جزئيه كه مبادي حركات حصول معتقد است كه همچنين وي ). 130 :1360، ملاصدرا(
مبادي آن نيز كه  ،شكل كه هر حركتي ذاتاً متجدد است و به همانبوده تدريجي  ، به صورتاند جزئيه

 يعني قائلين به حركت جوهري از طريق تجدد علوم .د بودنمتجدد خواه ،تصورات و علوم هستند
ه هم به سبب تجدد صور هر لحظه گيرند كه جوهر بايد ذاتاً متحرك باشد و نفس ناطق نتيجه مي
و در نهايت، عقلي ، خياليوهمي و تمام ادراكات حسي، رسيده و واجد شود تا به كمال  متبدل مي

 ،كه قوة محض است، »هيولاني«پس از اين گشت و گذار معرفتي از مرتبة عقل  به بيان ديگر،. گردد
كه  ،»بالمستفاد عقل«نهايتاً به مرتبة و  »عقل بالفعل«و سپس  »عقل بالملكه«مرتبة به  به تدريج

   1.يابد، دست مياعم از بديهي و نظري همة معقولاتواجد 
نه به اما  ؛حركت جوهرى بدن استو روح محصول تحول  ،حركت جوهرىاساس نظرية بنابراين بر

به روح بدن نسبت بدين معنا كه ، بلكه باشدن آيا طفيلى  بودهاين معنى كه معلول بدن و قائم به آن 
يابد، اما نه بدان معنى كه بدن  بدن است كه روح پرورش مي ةدر زمين«؛ يعني حالت زمينه و قوه دارد

كه  صورتي است »روح«به بيان ديگر، . »كند بدن تنها شرايط ظهور روح را فراهم مي. روح را بزايد
                                                 

رسد حركت نفس به سوي تكامل هم در نظام فلسفي  توان پلي زد به جريان فكري هگل، به نظر مي در اينجا مي.  1
ادراك (ما براي رسيدن به امر معقول يا حقيقت يقيني از يقين حسي گويد  كند؛ در جايي كه هگل مي هگل تجلي مي

بي شك اين حركت اشتدادي كه در نفس رخ . كنيم تا به امر معقول يا حقيقت مطلق روح برسيم شروع مي) نفساني
  .كند نيست دهد بي شباهت به اين سيري كه هگل بيان مي مي
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، ملاصدرا(يابد  ميكه مادة بدن بدان دست است اي  كمال است و فعليت تازه ،نسبت به مادة بدن
در توضيح اين ديدگاه و بيان نوع رابطة نفس و بدن  اسفارملاصدرا همچنين در كتاب ). 347 :1369
نيازمند رحم مادر است، اما بعد از تكامل وجودي، از او  آغازكه در  آوردرا به ميان ميطفلي مثال 

   ).393 :1368(شود  نياز مي بي
حركت جوهري ، بايد در حقيقتي واحد و مشكك است» نفس «به نظر ملاصدرا، از آنجايي كه 

و  يكي از منازل لذا. كند هاي گوناگوني را تجربه  نشئهو  گذشتهاز منازل و مراتب گوناگوني  خويش
با اين توصيف،  .1عالم ماده و طبيعت است آن،و چه بسا اولين منزل  ،مقامات تكامل تدريجي نفس

) اشتدادي(كند، با حركت جوهري  از رابطه نفس و بدن ارائه مي رادرسد تصويري كه ملاص به نظر مي
هاي خود  اساس، وجود جسماني يا همان بدن، گام به گام بر فعليتبراين. مطابقت داشته باشد

افزايد و با حركت اشتدادي به تدريج از حالت وجود مادي صرف به سمت وجود مجرد عقلاني در  مي
جسمانيه الحدوث و روحانيه «به موجب تعريف وي از نفس كه  آن را به بيان ديگر، . حركت است

شود، آنگاه از طريق حركت  صورت جسم ظاهر مي به ابتداداند، نفس در طول اين مسير مي »البقاء
انساني  ةنفس ناطقبه و سرانجام  گرديده، نفس حيوانيسپس ، مبدل شده جوهري به نفس نباتي

   ).390 :1368، ملاصدرا(شود  تبديل مي
  
  هگل صيرورت و تعالي ايده مطلق در نظام فكري  .3

چنانكه ملاحظه شد در مباحث گذشته به نقش و جايگاه  نظرية حركت جوهري در تكوين ديدگاه 
. ملاصدرا در باب اشتدادي بودن حركت نفس و تعالي تدريجي آن به مقام نفس ناطقه اشاره نموديم

لماني نيز در نظام فلسفي خود با استفاده از بستر پوياي تاريخ اما از آنجا كه هگل، فيلسوف معروف آ
از آگاهي خام اوليه تا خودآگاهي  ،تلاش نموده است به صورت پديدارشناسانه مراتب تعالي آگاهي

هاي مختلف دانش بشري همچون، دين، فرهنگ و ال نموده و تجليات آن را در عرصهمحض را دنب
سياست، فلسفه، هنر و زيبايي شناسي به تصوير بكشد، تطبيق آراء وي در اين زمينه با نظرگاه 

                                                 
  .حم مادر را نشئه نخست ندانيمالبته مشروط به اينكه دوران حيات طفل در ر.  1
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هاي جديدي را به سمت درك از فايده نخواهد بود و بلكه افق ملاصدرا در باب مراتب نفس، خالي
  . آنان فراهم خواهد آورد مشترك انديشمندان شرق و غرب از يكديگر و همسخني

  
  تجلي تدريجي روح مطلق در بستر تاريخ .3.1

در واقع وضع مجامع  كه ي نوين خود در مجموعة آثارش،ديالكتيكهگل با استفاده از رويكرد 
مراتب  Darstellung) ( »شرح و تبيين«به  1،ديالكتيك منفي كانتي و ديالكتيك افلاطوني است

 .پردازد مي (Geschichte) »تاريخ«در  ت زمانهعقلانيو  ) Absolute Geis ( »روح مطلق« تجلي
و در عين حال پديدارشناسانة خود در حوزة وجود  يديالكتيكگيري از روش او با بهره ،به عبارت ديگر

، )منطق(روح در ساحت هاي سه گانة ذهن  تدريجي، اشتدادي و مستمرحركت و معرفت؛ صيرورت و 
سير در فلسفة هگل اين . كشدرا به تصوير مي) فلسفة روح(محض  ، و خودآگاهي)طبيعت(عين 

ترين مفهوم  مجردترين و كليكه » هستي«به حكم ضرورت با مقوله تجلي روح در عالم،  تدريجي
و با نفي منطق دو ارزشي  گردد آغاز مي ،گيرد را فرا مي ،اعم از مجرد و مادي ،جهان ةهم واست 

در آن، » نيستي«يا » عدم«شق ثالث و همچنين تزريق جنبه طرد ل ارسطويي و مبنا قرار دادن اص
مجامع وجود و عدم است،  را كه سومين مقولة منطق هگلي و وضع» صيرورت«بلافاصله از دل آنها 

كشد و پيرو آن، اين صيرورت در سرتاسر تاريخ و در سه ساحت سوژه يا فاعل شناسا بيرون مي
استيس، (شود  ساري و جاري مي) عقل(، و نيز در فرآيند آگاهي )معقول(ابژه يا متعلَّق شناخت ،)عاقل(

كند كه گويا با آگاهي  اي بيان مي ، حركت را به گونه2پديدارشناسي روحاو در كتاب  ). 186: 1371
آيد، در توجيه و  وخودآگاهي عجين شده است و هرجا از آگاهي و خود آگاهي سخني به ميان مي

                                                 
 مطالعه اي تطبيقي در باب ديالكتيك و فرآيند خودآگـاهي مهرنيا، حسن، : جهت مزيد اطلاع در اين زمينه بنگريد به.  1
  .، قم، پرديس قم دانشگاه تهران1384، مجله انديشه فلسفي، پاييز )هگل، وضع مجامع افلاطون و كانت(

2 . Phanomenologie des Geistes  تـرين آثـار    كه يكي از مهم» ذهن« يا »پديدارشناسي جان«، به معناي
و آقـاي بـاقر پرهـام بـا عنـوان      » فنومنولـوژي روح «اين كتاب توسط خانم زيبا جبلـي بـا عنـوان    . فلسفي هگل است

اين كتاب از طرفي نخستين اثر مكتوب و خودنگاشت هگل است . به فارسي برگردانده شده است» پديدارشناسي جان«
 . به چاپ رسيد 1807كه در سال 
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خودآگاهي به مثابه خودآگاهي «: گويد مثلا او در جايي مي. صيرورت آمده استتبيين مقولة حركت و 
لذا آنچه كه در سرتاسر نظام فلسفي هگل جريان دارد و ). 176: 1386هگل، (» همانا حركت است

اساساً قوام نظام فكري هگل، به صيرورت و تغير و حركت است و اگر حركت را از آن برگيريم، 
اما بايد توجه داشت كه آنچه در اين سير تاريخي و جدالي نظام هگلي . د ريختشيرازة آن فرو خواه

است و اساساً موضوع و متعلق شناخت و » آگاهي«است، تجلي و تكامل بودهتغير، پيوسته در حال 
 است و آگاهي با در مقابل نهادن خويش، مراتب تجلي روح در تاريخ» آگاهي«آگاهي انسان، خود، 

 (Folks Geist) تكامل آگاهي را در درون اديان، فرهنگها، تمدنها، و روح اقوامبسط آزادي و 
ايم، روح يا عقلانيت  او معتقد است در طول تاريخ هر چقدر جلوتر آمده. نشيند مختلف به نظاره مي

شده است و فرآيند عقلانيت تاريخي  (Entwicklung)» تناورتر«بسط بيشتري يافته و اصطلاحاً 
به نظر وي، حقيقت . و روح مطلق بار يابد (Die wahrheit) د تا به ديدار حقيقت محضبشر مي رو

» ديگر آگاهي«به سمت آگاهي برون ذات، يا » آگاهي سوبژكتيو«اين حركت و سيلان آگاهي كه از 
» خودآگاهي محض«و شناخت غيريت گام برداشته و در نهايت در گام سوم اين ديالكتيك به 

نكته قابل توجه در ). 209-210: 1386هگل، (نا يگانگي و وحدت آگاهي است گردد؛ هما بازمي
هاي روح در تاريخ، چيزي نيست كه تنها در كتاب انديشه هگل اين است كه بررسي مواقف و منزلگاه

گفتارهاي وي از منظري به تصوير كشيده شده باشد، بلكه هر يك از آثار و درس پديدارشناسي روح
تجسم نمايي پرداخته است و اساساً اين حركت مستمر و هدفمند عقلانيت يا روح در خاص به اين 

در تبيين مراحل پديدارشناسي روح زماني كه هگل در كتاب . حاكم است 1تاريخ، بر كل سيستم هگلي

                                                 
نهاده و بـه   سيستم دانش تجربه آگاهيعنوان آن را  1807در سال  پديدارشناسي روحهگل به هنگام نگارش كتاب .  1

امـا ميـان شـارحان وي اخـتلاف نظـر      . دهد كه جلد دوم اين سيستم را به زودي به رشتة تحرير درآوردناشر وعده مي
چـاپ شـد، يـا     1813و  1812اسـت كـه در   ) نطق كبيرم( دانش منطقوجود دارد كه آيا جلد دوم اين اثر همان كتاب 

در اين ميان، هايدگر قول دوم را مي پذيرد و معتقد . به چاپ رسيد 1817كه در سال  دائره المعارف علوم فلسفيكتاب 
گفتـه اسـت،    پديدارشناسي روحاست كه اين اثر، نشان دهندة سيستم دانش هگلي است و اساساً هرآنچه كه هگل در 

گرد آورده است؛ به انضمام منطق، متافيزيك و دانشـهاي رئـال   » روح مطلق«وم دائره المعارف تحت عنوان در جلد س
  . كه در مجلدات اول و دوم اين اثر آمده است
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آغاز  (das Sinn lichen)تكامل روح و آگاهي بشر در بستر تاريخي آن بحث خود را از يقين حسي 
، در نهايت (Unglucklich bewustsein) پس از گذار از مرحله شكاكيت و شعور اندوهبار كند تا مي

شونده را در حركت و صيرورت دائمي آن برسد؛ اين جريان تكاملي و نو» لييقين عق«به مرحلة 
او در اين اثر ضمن نقد مرحلة يقين حسي كانتي، رسيدن به شناخت يقيني را . داندامكان پذير مي

هاي استعلايي  اتفاقاً در گذار ديالكتيكي روح از وادي سست و لرزان حس به سمت حوزه و قلمرو ايده
لذا . داند؛ گذاري كه تنها با تغيير و حركت در مقولة آگاهي فرد امكانپذير استعقل محض كانت مي

واژه اراده ميبا آنچه كه ملاصدرا از اين » روح«به رغم اختلاف اساسي در فهم و برداشت هگل از 
توان حركت تكاملي و بسط روح در تاريخ از منظر هگل را معادل خوبي براي حركت ، مي1كند

  .اشتدادي نفس در نظام صدرايي در نظر گرفت
  

  صيرورت آگاهي در حوزة معرفت شناسي .3.2
ظر كانت همچون كه از ن در نقد مرتبة ادراك حسي و تجربي، پديدارشناسي روحهگل در كتاب 

كه با » اكنون«و » اينجا«، »اين«از سه اصطلاح  اي قطعي و يقيني است،نيوتن مرحلهفيزيك 
پس خود يقين حسي است كه مي « :گويدهمراه است، بهره مي برد و ميصيرورت، حركت و تغير 

اش همانند هر آينه اين را به شكل دوگانه هستي. بايست از اينكه اين چيست، مورد سوال قرار گيرد
شكلي به روشني خود اين دريافت اينجا و اكنون در نظر گيريم، آن ديالكتيكي كه در خود داراست 

براي . دهيم، اكنون شب استاكنون چه هنگامي است؟ مثلاٌ جواب مي: در پاسخ به سوال: كندمي
ون كه شب است به اگر اكن. كنداي كفايت مياينكه حقيقت اين يقين حسي را بيازماييم، آزمون ساده

اكنون . استبايست بگوييم تازگي و طراوت خود را از دست دادهحقيقت ديشب نگاهي بيافكنيم مي
كند كند و اكنون كه روز است خود را حفظ ميكه شب است خود را همانند چيزي كه هست تلقي مي

همانند چيزي كه  و غم روز كه اكنون است،به همين سان خود را بر. شب نيست اما همانند چيزي كه
به اين ترتيب در  .گوييمكند به چيزي كه هم اين است و هم آن امر كلي ميروز هم نيست حفظ مي

مثالي كه  .)109-107: 1386هگل، ( »...واقع امر كلي است كه مضمون راستين خود يقيني است
                                                 

  .در مباحث بعدي به نقاط اختلاف اين دو فيلسوف در برداشتي كه از روح دارند اشاره خواهيم كرد .1
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اين گزاره داراي يقين به نظر وي . »اكنون روز است« كند، اين گزاره است كه جا ذكر ميوي در اين
ديگر، مثلاً  صادق است؛ اما در يك آنِ) ظهر 12 مثلاً ساعت(عقلي نيست؛ زيرا تنها اكنون و اينجا 

نخواهد » روز«ديگر » اكنون چه موقعي است؟«شب هنگام، ديگر صادق نخواهد بود و پاسخ سئوال 
ديگر، پاسخي ديگر؛ ادراك  نِآ، يك پاسخ دارد و در آنادراكي كه در يك  ،پس، از نظر هگل. بود

به بيان ديگر، ادراك يقيني، ادراكي است كه كشسان و ممتد بوده و با تغيير زمان، . يقيني نخواهد بود
از اين رو، بودن براي اكنون معناي ذاتي ندارد و معناي ذاتي آن . تغيير نكرده و در بند زمان نيست

يادآوري نقاط ضعف معرفت حسي، به تدريج كند با سپس هگل تلاش مي. و شدن است» ورتصير«
كه دوام و ) يقين عقلي(و نيز مرحلة سوم ادراك ) ادراك و فاهمه(ما را به سمت مرحلة دوم معرفت 

  . استمرار داشته و يقيني است، سوق دهد
  

  ديالكتيك خواجه و بنده  .3.3
منتهي مي » اكيتشك«به هنگام بحث از مراحل شناخت كه نهايتاً به  پديدارشناسيهگل در كتاب 

، به حوزه »ديالكتيك خدايگان و بنده«و همچنين » شعور اندوهبار«شود؛ با استفاده از مفاهيمي چون 
كند و معتقد است كه وقتي متعاطي مابعدالطبيعه در پايان راه شناخت به مرو دين گذار ميو قل

لذا مأمن خويش را در دين ده و شكاكيت معرفتي رسيد، گرفتار شعور اندوهبار يا وجدان ناخرسند ش
از اين رو، بحث شعور اندوهبار و ديالكتيك خواجه و بنده . كنديابد و به سمت آن گرايش پيدا ميمي

 كه در اين اثر گواهي است بر نزاع دائمي ميان خدايگان و بنده، بيان ديگري است از تعالي روح و
تنها در نبرد كه به برقراري رابطة بنده و اگر وجود انساني « :آگاهي انسان در بستر تاريخي خود

تواند صورت بندد ميشود، تحقق و پيدائي فزايندة اين وجود نيز خود ن انجامد زاده مي خدايگان مي
و » صيرورت«همچنين، اگر انسان چيزي نيست جز . ... مگر به موجب آن رابطه بنيادين اجتماعي

در زمان يا به عنوان زمان است؛ و اگر واقعيت  شدن؛ و اگر وجود انساني در مكان، همان وجودش
انساني كه آشكار شده است چيزي جز تاريخ همگاني نيست، اين تاريخ بايد تاريخ كنش و واكنش 

به نظر هگل، كنش و واكنش ميان خدايگان و  ). 39-37: 1368هگل، ( »ميان خدايگان و بنده باشد
  . آن دو يا اتحاد هر دو در يك امر برتر و متعالي بينجامد بنده بايد در پايان كار به رفع جدالي يكي از
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  صيرورت روح در هستي شناسي   .3.4
از نظر هگل سير ديالكتيكي روح فقط به حوزة فهم و معرفت، يا صيرورت فاعل شناسا ختم نمي 
شود؛ بلكه هستي يا متعلق ذهن نيز با تماميت خود در حال گذار و سيلان است و هيچ آني را بي 

هستي ذهن در مرحلة آگاهي همانا متناهي است، چرا كه «: به كمال گذارد، سپري نمي كند آنكه
ابژه فقط بطور انتزاعي به مثابه مال خود مشخص . صرفاً رابطة با خود اسمي يا يقين صرف است

. يابد انتزاعي است كه ذهن خود را در بازتاب مي خوديبه عبارت ديگر، در ابژه فقط به منزلة  .شود مي
مراحل سير . بدين ترتيب، اين هستي هنوز داراي مضموني است كه به مثابة چيزي ازآن او نيست

  كه عليه آن قرار دادهاي  آگاهي به طور كلي با ابژه .1: از اين قرار است كهبراي رسيدن به حقيقت 
و وحدت آگاهي و خودآگاهي كه در آنجا  -3اي آن ابژه است؛ بر خوديتو خودآگاهي كه  .2شود؛  مي

بيند و خود را به مثابة بالقوه و بالفعل مشخص شده، يا به منزلة  ذهن، خود را در ابژه، تجسم يافته مي
  ). 278-279: 1392هگل، (» كند خرد و مفهوم ذهن، مشاهده مي

هم تنيدگي اين دو در روح كه به در تا وقتي ي هستي و معرفتديالكتيك صيرورت ،در سيستم هگل
در اي جديد ربار به عنوان بر نهاد سه پايهه» شدن« رود و مقولههمچنان به پيش مي ،مطلق بينجامد

با به شود و از درون آن زاده مينهادي و هم ينقيض ،به محض استقرارشود و باز مي نظر گرفته
تا  كندل يافتة آگاهي پيشين است، خلق ميتكامچالش كشيدن نهاد، برابرنهاد جديدي را كه مرحلة 

بخش همه مقولات  و وحدت شتهكه هيچ تضادي را در خود ندا يابددست اي به مقولهاينكه نهايتاً 
در جريان  .دگيرمينامد، كل نظام و واقعيت را دربرمي» مطلق روح«اين مقوله كه هگل آن را . باشد

سوژه و  و بر اساس يك حوالت و تقدير تاريخي، دشوود نميناب ي به كليهيچ چيز يديالكتيكچنين 
را كه در آغاز در دنياي تنگ و تاريك خود محصور و » يروح« اند تاابژه دست به دست هم داده

محدود بود، به مرحلة آگاهي از طبيعت و ديگري و نهايتاً به مرحلة خودآگاهي محض كه در آن 
يابيم در اينجاست كه درمي. تعالي بخشد نامتناهي است،وحدت و يگانگي شگرفي ميان متناهي و 

هر آنچه واقعي است، «گويد يكي است و چرا هگل مي ،عاقل و معقوليا عقل و  ،عالم و معلومعلم و 
  .»معقول است و هر آنچه معقول است، واقعي است
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  مراتب تعالي روح در منطق  .3.5
دائره و برخي از ديگر آثار منطقي خود نظير جلد نخست  دانش منطقهگل همچنين در كتاب 

با تبيين ديدگاه خود در باب مقولات منطق، در واقع موضوع صيرورت روح در  ،1المعارف علوم فلسفي
 ةاز مقول ويمراد . كشدات مختلف تجلي آن را به تصوير ميمنزل آغازين آن و مواقف و آن

 كه وجود لابشرط است ،اسلامي ةسفعين و يا به تعبير فلات، بسيط و كاملاً نامتبح وجود، »هستي«
زيرا هر نوع محتوايي براي آن تعيني  ؛ست و هيچ گونه محتوايي نداردني محض خلأ وچيزي جز عدم 

. است يفيات و خصالك ،تعينات ،چيزها ةحاصل عدم هم ولاشيء در واقع مطلق،  اين خلأ. خواهد بود
 ).122: 1392، هگل(» .پس هستي همان نيستي است ،يكي است (Das Nichts) خلأ با نيستي«

في  او چنين وجودي را. شود كه تصور محض هستي شامل تصور نيستي است گونه آشكار ميبدين
در » يعدم« جنبةبايد تا حدودي گردد، شناسايي داند و براي اينكه قابل ميغير قابل شناخت نفسه 

مفهوم عدم در مقابل  در اينجا گرچهااست كه انديشه هگل اين در جالب توجه نكتة  .نمودتزريق  آن
كنند و  جذب و در عين حال منحل مي ديگر رااين دو مفهوم يكگيرد، اما قرار ميوجود مفهوم 

هگل در تبيين اين . يابد اي برتر است، ارتفاع مي كه مقوله» صيرورت«سرانجام به مفهوم يا مقولة 
، به معناي جذب و انحلال و در عين حال، ارتقاء استفاده Aufhebung""مسئله از واژه آلماني 

 .كند مي

ضرورت ذاتي منطقي از ه تركيبي از هستي و نيستي است كه ب ،»حركت«از اين رو، از ديدگاه هگل 
» هستي محض«. نياز از جعل است هايي است كه بي گردد و از نوع لازم و ملزوم آن دو انتزاع مي
حقيقت وجود در واقع در . آيد ثبات بيرون ميحالت گردد از  قتي مقرون به عدم ميثابت است اما و

حقيقت همان امري است . و حقيقت صيرورت در وجود متعين ،صيرورت عدم است و حقيقت عدم در
 موجب مرحلهاين دو و تضاد ميان  ،يافته ءاقكه در مرحله قبلي بوده و در مرحله بعدي تعالي و ارت

صرفاً در ميان مفاهيم و وقوع حركت را  البته بايد توجه داشت كه هگل. گردد ميآن حركت ذاتي 
) معقول(خارج عالم در داند، بلكه چنانكه پيشتر اشاره نموديم، او قائل به صيرورت  مقولات ذهني نمي

                                                 
ويي و رواقيون و نيز منطق استعلايي كانت تفـاوت دارد و اساسـاً همـان معرفـت     گرچه منطق هگل با منطق ارسط.  1

  .شناسي است كه پيشتر بدان پرداختيم
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 »اصل غيريت«در واقع حركت  ةدر مسئلافزون بر اين، او  .است) عاقل(و همچنين خود فاعل شناسا 
  1.بر غيريت است هر نوع تغييري اساس بنيان و زيرا . كند مي »هوهويت«را جايگزين اصل 

رو، از نظر هگل فرآيند تجلي و چهره نمايي روح مطلق از خود در اين عالم اساساً به منظور ازاين
وده و تعالي تدريجي آگاهي بشر بوده است؛  اما اين تعالي بخشي صرفاً ناظر به بعد معرفتي انسان نب

بلكه به موازات آن در عالم طبيعت، و نيز در نزد سوژة خودآگاه نيز شاهد چنين تعالي و تكاملي 
  . اين چيزي است كه ملاصدرا با اتكا به نظريه حركت جوهري درصدد بيان آن بود. هستيم

   
  مقايسه آراء دو فيلسوف در باب حركت  .4

عنوان دو انديشمند مهم در حوزه تفكر شرقي و غربي با مطالعة دقيق آثار و آراء ملاصدرا و هگل به 
شمند داراي مباني فكري كاملاً به رغم اينكه اين دو اندييابيم كه  ميدر و سپس تطبيق آن با يكديگر

اوتي بوده و در فضاي فكري كاملاً جدا از هم سخن گفته و به ارائة نظام فكري خويش پرداخته متف
ترين دغدغة ملاصدرا در چنانكه پيشتر اشاره شد، مهم. اردآنها وجود د اند، نقاط اشتراك فراواني ميان

كند با گرايشات اشراقي خود ، عرفان و قرآن است و تلاش ميبرهان فلسفينظام فلسفي وي تلفيق 
وعه آثار هگل به دنبال از سوي ديگر، چنانچه در پي اين باشيم كه در مجم. به اين مهم دست يابد

را » رابطة متناهي و نامتناهي«لمشغولي و نگراني او باشيم، متوجه خواهيم شده كه ترين ديافتن مهم
توان مهمترين نگراني وي به شمار آورد؛ به خصوص زماني كه به آثار اوليه وي در دورة جواني او مي

  .  مشغول تحصيل بود فرانكفورتو  برنو بعدها  توبينگنمراجعه مي كنيم؛ زماني كه در مدرسه ديني 
نظام  كوشد تا با ارائةمي از يك سو ملاصدرا: با مطالعة آثار اين دو فيلسوف مشاهده خواهيم كرد كه 

متمادي ميان متكلمين، حكما و اعصار و قرون  ولدر ط ي را كهمنازعات و مناقشاتتلفيقي جديد خود 
                                                 

زيرا حكماي . يكي ديگر از نقاط افتراق هگل و حكماي گذشته در حوزة منطق، تفسير وي از مقولة كميت است. 1
ل ميزان تبدمعيار و هگل اما به نظر . كم متصل و كم منفصل: دو گونه است »1كميت«بودند كه  گذشته بر اين باور
مندرج  »1كيفيت«متصل و منفصل را تحت عنوان  كماو بنابراين . انفصال زمانياتصال است و گاهي وجود به لاوجود 

 . ددان مي
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كردن آراء و كند ضمن جمع دهد؛ و از سوي ديگر هگل تلاش ميخاتمه عرفا وجود داشته است، 
ديدگاههاي فلسفي مهم گذشتگان ذيل نظام فكري و فلسفي خود، راه صعود و تعالي امر متناهي و 

اگرچه در طي اين طريق . محدود به سمت نامتناهي و مطلق و وحدت و يگانگي با آن را نشان دهد
يگري از جويد و دو از فلسفه مدد مي 1»نفي در نفي«منطقي ديالكتيك و قانون  يكي از روش

با اين حال، در ادامة بحث به برخي از نقاط اشتراك و . اشراقات رباني و سير و سلوك عرفاني نفس
  :اين دو فيلسوف اشاره خواهيم كردافتراق آراء 

اگرچه هر دو انديشمند نسبت به مقوله حركت و تأثيرگذاري آن در مراتب تشكيكي آگاهي ديدگاه . 1
به جنبه بسيار و صيرورت، حركت فرآيند  در تبيينهگل در اين است كه مشابهي دارند؛ اما تفاوتشان 

ه و گويي حركت را امري منقطع و منفصل تشدان يتوجه »تدريجي و اتصالي بودن حركت«مهم 
وحدت امتداد از لوازم در حركت و  مراراتصال و استدر نظام صدرايي كه آنحال  .ده استنموتصور 

  . ماهيت و طبيعت حركت است
به صورت منحاز و وجود را  توانو نمي دشو حركت از هستي نامتعين آغاز مي ،هگل ةدر فلسف .2

همان  »نامتعينوجود « اونظر  به. وجود نامتعين چيزي جز عدم نيستزيرا در نظر گرفت؛ مستقل 

                                                 
مقوله نامتعين محض چيزي جز عدم هگل معتقد است اين را مي توان اينگونه بيان كرد كه؛ » نفي در نفي« قانون . 1

. نيست و به يك سخن خلأ محض است و هيچ گونه محتوايي ندارد زيرا هر نوع محتوايي براي آن تعيني خواهـد بـود  
خلأ با نيستي يكي است پس . اين خلأ مطلق، لاشيء است يعني حاصل عدم همه چيزها و تعينات و كيفيات و خصال

هگـل،  . (ونه آشكار مي شود كه تصور محض هستي شـامل تصـور نيسـتي اسـت    و بدين گ. هستي همان نيستي است
بهره مي ) Non-Being, Nothing )(آلماني(Nichtsاز واژه » نيستي«يا » عدم«هگل براي لفظ ) 122: 1371
بـه   .اين واژه در فلسفه او بار معنايي خاصي دارد كه بدون توجه به آن جنبه هاي اصلي فلسفي او نامفهوم اسـت . جويد

به نحوي و تا حـدودي  » عدم«نظر هگل وجود بحث بسيط، غير قابل شناخت است و در هر نوع شناسايي بايد مفهوم 
جالب توجه است كه گرچه مفهوم عدم در مقابل مفهوم وجود . به آن تزريق گردد تا امكان هر نوع شناسايي فراهم آيد

  ).312 :1377 مجتهدي،( است در فلسفه هگل اين دو مفهوم يكي مي گردد
  



 

  1395بهار و تابستان / 3شماره/ دومسال /  اسفار)152(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،»وجود«با اين حال . صرفاً فقدان وجود است »عدم«شود و  چيزي است كه از بطن عدم جدا مي
 ).150: 1362گارودي، (عدم هم هست؛ يعني ضد وجود در خود آن پنهان است 

جسمانيه الحدوث و «ملاحظه مي كنيم كه روح با استناد به نظريه  ،حركت جوهرى ملاصدرادر . 3
بدن نسبت به روح  و حركت جوهرى بدن استصيرورت تدريجي و محصول بودن، » روحانيه البقاء

يابد، اما نه بدان معنى كه بدن روح  بدن است كه روح پرورش مي ةدر زمين« :دارد حالت زمينه و قوه 
 ،كه نسبت به مادة بدن صورتي است روح . كند بدن تنها شرايط ظهور روح را فراهم مي. را بزايد

روح موجود خاصي است كه در . يابد كه مادة بدن بدان دست مياست اي  كمال است و فعليت تازه
نيازمند زمينه مادي است، اما در بقاء و دوام مستقل از ماده و شرايط مادي  دخو پيدايش و ظهور

 ).347 :1369، ملاصدرا( »است

) اشتدادي(كند، با حركت جوهري  تصويري كه ملاصدرا از رابطه نفس و بدن ارائه مياز اين رو  
افزايد و با حركت  ميهايش  مطابقت دارد و به موجب آن، وجود جسماني يا بدن، گام به گام بر فعليت
لذا نفس در مراحل آغازين . اشتدادي از وجود مادي صرف به سمت وجود مجرد در حركت است

يابد تا اينكه در اثر اين  شود و اين روند همچنان ادامه مي حركت خويش به ادراكات حسي نايل مي
نفس ملاصدرا را با  توان مراتب كمالي در اينجا مي. حركت، در نهايت به تجرد عقلاني محض برسد

هگل مقايسه كرد كه از يقين حسي آغاز شده و با گذر از  پديدارشناسي روحمراحل معرفت در كتاب 
   .مي رسد (Vernunft)، در نهايت به يقين عقلي (Wissen) ادراك و فاهمه

 است و» نيستي«در انديشة هگل آنچه در مقابل هستي قرار دارد، صيرورت و شدن نيست، بلكه . 4
توان هستي محض و شدن را به مثابه تز و آنتي تز لذا نمي. گردداز تقابل اين دو صيرورت حاصل مي

: هستي بر دو گونه است ،در نزد صدرالمتألهين و بر مبناي نظريه حركت در جوهر. در نظر گرفت
 شان، عينموجوداتي وجود دارند كه بودنشان و شيوه هستي يافتن. هستي ثابت و هستي سيال

حد  اصل وجود في .شان عين ثبات و حضور استسيلان و گذر است و موجوداتي هم هستند كه بودن
اي وجود حركت است خود نوعي و مرتبه وجود سيال كه همان. گردد ذاته به ثابت و سيال تقسيم مي

 .ودناست نه جمع ميان بودن و نب» بودن«در واقع نوعي . از وجود است و نه تركيبي از وجود و عدم
كه هگل و بعضي از  ،واحد، ديگر تعريف حركت به غيريت پذيرش حركت به عنوان يك كشش با
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در هر . صحيح نخواهد بود زيرا از لواحق و لوازم وحدت هويت خواهد بود ،فلاسفه مطرح كرده اند
بنابراين  ).24-26 :همان ( از اول تا آخر وجود دارد )حركت توسطيه(حركتي يك وحدت اتصالي 

وحدت حركت، وحدتي اتصالي . قتي يك حركت داريم، واقعاً يك موجود در پيش روي خود داريمو
به سخن ديگر، وقتي يك قطعه حركت در . است و اين وحدت اتصالي عين وحدت شخصي است

پيش روي داريم، چه دست بر مبدأ آن بگذاريم و چه بر مقصد آن، در هر دو حال دست بر روي يك 
اين اجزاء ساخته و . حركت يك واحد سيال متصل و پيوسته است و نه اجزاء منفصل. موجود نهاده ايم

اعتبار ذهن هستند و هر حركتي وحدتي است در عين كثرت، يك وحدت واقعي كه ذهن كثرت را 
  .كند براي آن اعتبار مي

هگل  برخي از شارحان ولذا شود حركت از تضاد هستي و نيستي استنتاج مي ،نظر هگل به. 5 
آنچه هگل و به نظر آنها  (Hegel, 1979: 141). غيرمفيد دانسته اند را به طور كلي ويديالكتيك 

با اجتماع نقيضين در منطق و فلسفه اسلامي  ،ندنام او آن را تناقض و جمع بين دو نقيض مي پيروان
شوند و گذار  يصيرورت و شدن، وجود و عدم با يكديگر تركيب مدر ها فاصله دارد و اينكه  فرسنگ
گرچه بايد اذعان  .به استعاره و مجاز شبيه است تا توجيه و تفسيري براي حركتبيشتر  ،دارندجدالي 

  .كه نقش تضاد در حركت غير قابل انكار استنمود 
. است »آگاهي«روح، عنصر پديدارشناسي  كتابسرتاسر  ثقل دانيم مركز افزون بر اينها، چنانكه مي

 دورافتادگيواسطگي و  خويشتن را از بي اش تدريجيخود با تكامل  بازنموددر روح  همانندآگاهي «
از نظر هگل . )Hegel, 1969: 58(» گردد نايل مي اصيل شناخت سازد و به  اش آزاد مي  بيروني
طور ضمني در  را به قبلي، مراحل آگاهي فلسفه همواره صعودي بوده است و مراحل بعدي جريان

 بعدي آن تو كمالا بودهتكامل م يصدرا امرملااز نظر  گونه كه نفسدرست همان .درون خود دارد
ذوات شخصي موجود را كلي انضمامي  او .رسد ميو فعليت ظهور ه سيلان باين حركت و در جريان 

در پي وساطت يا تغيير به فعليت  كه بعداً واجد كمالاتي استالقوه و بسيط ه صورت بب كه خواندمي
  . كنيم كه غايت حركت رو به سوي آزادي و فعليت استا نزد هردو فيلسوف مشاهده ميلذ. رسندمي
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  گيري نتيجه .5
شود و بدون توجه و عنايت به مقوله حركت در زمرة اركان اصلي فلسفه هردو فيلسوف محسوب مي
توجه در فلسفه ملاصدرا بدون . آن، شناخت دقيق و درستي از نظام فلسفي آنان حاصل نخواهد شد

روح  و در انديشة هگل، به بحث قوه و فعل و حركت، تبيين مسئله حركت جوهري امكان پذير نيست
مطلق در يك بستر تاريخي خود را متجلي نموده و موجب تعالي تدريجي آگاهي بشر و تكامل عالم 

ست هگل معتقد است كه اصل جامع بين نفس و جسم، روح مطلق و امر نامتعيني ا .طبيعت مي گردد
هگل در توضيح آراء خود در اين زمينه همان استدلالي را . كه سرچشمه و منشأ همه كمالات است

دربارة جوهر آتشين؛ ولذا باوجود اينكه بسياري از ماديون فلسفة او را » هراكليتوس«نقل مي كند كه 
داشته و  در اند، ديدگاه وي به سمت مذهب همه خداانگاري گرايش مادي و ماترياليستي تلقي كرده

باب حركت و صيرورت روح و تدريج و تدرج تاريخي آن تا حد زيادي با آراء ملاصدرا همخوان و 
   .منطبق است

توان  اگرچه ميان حكمت صدرالمتألهين و فلسفه هگل از حيث مبنا و محتوا تفاوت و تمايز آشكار مي
هاي فراواني توان نسبت عل ميو مقوله حركت و قوه و فمورد ماهيت يافت ليكن چنانكه گذشت در 

نگاه  .پويايي و حالت ديناميكي طبيعت، اساس بحث هر دو متفكر است .در اين دو تفكر يافت
تيجه نظام فكري نهر دو كه از  ي استقوه و فعل و كمال از اهم نتايجمقولة متفكرانه به حركت و 

و خصوصا  ،و از اين حيث ميان حركت در حكمت صدرا و حركت و ديالكتيك در فلسفه هگل شودمي
طرح مراتب تشكيكي وجود و بحث حركت جوهري از . توان يافت مي اشتراكاتي ،فلسفه تاريخ وي

 نحوي ديگره ببه عالم وي  يتاريخرويكرد  هگل و ةكه در فلسف استصدرا ملانظرات  ترينمهم
  .متجلي شده است
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 .چاپ دوم

، ترجمه حميد عنايت انتشارات دانشگاه عقل در تاريخ) 1356( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
  .وپنجم صنعتي، چاپ بيست

 ترجمه محمود پديدار شناسي روح،بر  مقدمه اي) 1367( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
  .، انتشارات انزلي،  چاپ اولعباديان 

ترجمه حميد عنايت انتشارات  ،خدايگان و بنده  )1368( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
  .خوارزمي، چاپ چهارم

 بر پديدار شناسي روح و زيبايي  شناسي، قدمه ايم )1387(  هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
 .نشر علم چاپ اول،عباديان  ترجمه محمود

ا جبلي، انتشارات شفيعي، چاپ زيبترجمه  تاريخ فلسفه،) 1378( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
 .اول

، ترجمة زيبا جبلي) فلسفه ذهن(دانشنامه علوم فلسفي) 1391( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
 .چاپ اول شفيعي انتشارات

ترجمه حسن  ،)علم منطق(دانشنامه علوم فلسفي) 1392( هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش -
 .مرتضوي،انتشارات لاهيتا چاپ اول

ت آموزش انقلاب انتشارا جلد اول، لسفه هگل، ترجمه حميد عنايت،ف) 1371(ت،.استيس، و -
 .اسلامي، چاپ نهم

لاب انتشارات آموزش انقجلد دوم، فلسفه هگل، ترجمه حميد عنايت، ) 1371( (ت،.استيس، و -
 .چاپ نهماسلامي، 

  .ملاصدرا به روايت ما، نشربين الملل چاپ اول) 1386(و ديگران  اكبري رضا، -

 انتشارات بنياد حكمت ، حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر ) 1386( اكبري رضا، و ديگران -
 .اسلامي صدرا، چاپ اول
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 .، سماع طبيعي، ترجمة محمد حسن لطفي، انتشارات طرح نو) 1385( ارسطو -

 .، متافيزيك، ترجمة محمد حسن لطفي، انتشارات طرح نو)1387( ارسطو -

 .فرهنگ فلسفي، ترجمه حسن مرتضوي، چاپ دوم، انتشارات نيكا ،) 1389( مايكل ،اينوود -

، تاملات هگلي درس هاي درباره پديدار شناسي ذهن هگل، نشر ني، )1382( رامين ،جهانبگلو -
 چاپ اول 

ي غرب از منظر استاد شهيد مطهري، مؤسسه فرهنگي ، تفكر فلسف )1377( دژراكام، علي -
  .چاپ دوم معاصر،

، فصلنامه »ملاصدرا و تحليل عقلاني معاد جسماني« )1389(دهقاني محمودآبادي، محمدحسين  -
  .124شماره  ،انديشه ديني دانشگاه شيراز

: تهران ،السلوكيهالشواهد الربوبيه في المناهج ) 1360( صدرالدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم -
  .مركز نشر دانشگاهي

 ،مترجم و شارح عبداالله جوادي آملي ،اسفار اربعه  )1368( صدرالدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم -
  .نشر الزهراء: تهران

قدمه و تصحيح جلال الدين م ،المبداء و المعاد )  1380( صدرالدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم -
  .انانتشارات بوست: قم ،آشتياني

: تهران ،تصحيح محمد موسوي ،اسرار الايات )1385( صدرالدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم -
 .حكمت

الاسفار الربعه، جلد سوم، ترجمه محمد خواجوي،  )1381( صدرالدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم -
  .انتشارات مولي، چاپ دوم

ترجمه محمد خواجوي، ، لدچهارمج ربعه،لسفار االا )1381( صدرالدين شيرازي، محمد ابن ابراهيم -
 .انتشارات مولي، چاپ دوم

موسسه  :، نمط سابع، اشاره اول، بيروت، الاشارات و التنبيهات)1413( شيخ الرئيس بوعلي سينا -
 .النعمان

  .اول ، بوستان كتاب، چاپ، نتايج كلامي حكمت صدرايي)1388( محمد امين ،صادقي ارزنگاري -



  
 ) 157( زهرا رضايي سرچقا/ حسن مهرنيا   
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  .تاريخ تاملاتي درباب ديالكتيك هگل، نشر پرسش، چاپ اول ، آزادي و)1384( صادقي علي -

  .، نشرالبرز، تهران، چاپ سوم، سير حكمت در اروپا)1379( فروغي، محمدعلي -
  .چاپ اول، فلسفه عمومي، ترجمه يحيي مهدوي، انتشارات تهران، ) 1370( فولكيه، پل -
و تحقيق شواهد الربوبيه،  ترجمه و شرح: ، بنياد حكت برتر) 1390( محمد الدينشيرازي صدر -

 .بوستان كتاب، چاپ اول، )ترجمه(كبيريحيي 

، ترجمه سيد جواد طباطبايي، انتشارات فلسفه تطبيقي فلسفه ايراني و، )1369( كوربن هانري -
 .توس، چاپ اول

 . انتشارات اگاه: تهران ،ترجمه باقر پرهام ،شناخت انديشه هگل  ،)1362( گارودي، روژه -

شماره  ،سال ششم ،مجله فلسفه دين ،»مراتب تجلي روح در تاريخ « ،)1387( مهرنيا، حسن -
 .ششم

 .نشر امير كبير، چاپ سوم  مجوعه مقالات، :درباره هگل ، )1385( مجتهدي كريم -

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،منطق از نظرگاه هگل، )1377( مجتهدي كريم -
 . چاپ اول

اقتباس و تاليف كريم مجتهدي،  پديدار شناسي روح بر حسب نظر هگل،، )1371( هيپوليت ژان -
 .انتشارات علمي فرهنگي،  چاپ اول

اليايان ترجمة مهدي قوام صفري،  6جلد تاريخ فلسفه يونان، ، )1375( .سي. كي .گاتري، دبليو -
 .انتشارات فكر روز 
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